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 (consciousness)مفاهيم مختلف آگاهي 

آگاهي منسوب به شخص ( الف(subject consciousness) 

 (awareness)هوشياري ( 1)

 (consciousness of) ازآگاهي ( 2)

 (self-consciousness)خودآگاهي ( 3)

 

آگاهي منسوب به حالت ( ب(state consciousness) 

 (phenomenal consciousness)آگاهي پديداري ( 1)

 (access consciousness)آگاهي دسترسي ( 2)

  



 
 (P-consciousness)آگاهي پديداري 

آگاهانه-پ ذهني حالت يك (P-conscious) حالت آن در بودن اگر تنها و اگر است 

  داشته خاصي (phenomenal quality) پديداري كيفيت يا خاص حال و حس ذهني

 .باشد

 

در بودن :كرد مطرح را پرسش اين بتوان كه است آگاهانه-پ ذهني حالت يك صورتي در 

  (?what is it like to be in that state) دارد؟ حالي و حس چه حالت آن

 

پديداري حالات آگاهانه،-پ حالات به (phenomenal states) گفته هم تجربه يا  

 .مي شود
 



 

 

پديداري ويژگي يك پديداري، حالت از نمونه اي هر ازاي به (phenomenal 

property) را پديداري حالت آن در بودن خاص حالِ و حس كه دارد، وجود 

  است، پديداري ويژگي يك (داشتن درد يا) درد ويژگي مثال، براي .مي كند معين

   .مي كند معين را درد حالت در بودن حالِ و حس كه

 

كيفي ويژگي هاي پديداري، ويژگي هاي (qualitative properties) كواليا يا  

(qualia) مي شوند ناميده نيز.  

 



 

هستند؟ آگاهانه-پ ذهني اي حالات چه 

 .... و گرسنگي سيري، قلقلك، خارش، درد، مانند ،(sensations) احساسات (الف

 بوي استشمام قرمز، رنگ ديدن :(perceptions) ادراكي حالات از بسياري (ب

 .... و آبليمو چشيدن قهوه،

 .حسادت عصبانيت، مانند ،(emotions) عواطف از دسته اي (ج

 

 به هستند؟ كواليا داراي خواست و باور ويژه به گزاره اي، گرايش هاي ديگر آيا•

 (oh yes” feeling“) پذيرش حس يك با همراه بالفعل باورهاي برخي، عقيده

   .هستند



 (A-consciousness)آگاهي دسترسي 
آگاهانه-د ذهني حالت يك (A-conscious) كار به معرض در ا ات است 

  از) رفتار عقلاني كنترل و (reasoning) استدلال سيستم هاي در شدن گرفته
 .باشد (گزارش سيستم جمله

 

خوشه اي مفهوم يك دسترسي آگاهي (cluster notion) سيستم هاي ما .است  
 در كارگيري به معرض در ذهني حالت يك اگر .داريم رفتاري و استدلالي متعدد
 مفهوم اين دليل همين به .مي شود محسوب باشد، سيستم ها اين از كافي اي تعداد
   .است تعين عدم نوعي دچار

 

مصاديق نه و پديداري، آگاهي نه اما است؛ كاركردي مفهوم يك دسترسي آگاهي 
 .نيستند كاركردي مفهوم (...و درد، مانند) آن

 



 
 
 
آگاهانه-د هم و هستند آگاهانه-پ هم ذهني حالات از بسياري 



 انتي فيزيكاليسم/نزاع فيزيكاليسم               
 

        ويژگي هاي ذهني/درباره حالات               درباره جوهر ذهني 
 

                                        
 ويژگي هاي آگاهانه/ويژگي هاي التفاتي           درباره حالات/درباره حالات              



 

پديداري امور حوزه در فيزيكاليستي آموزه سه: 

 

 كريپكي سول استدلال-

 چالمرز ديويد استدلال-

    جكسون فرنك استدلال-



ثابت دال ايده :كريپكي استدلال پيش زمينه (rigid designator) 

ترم t شيئ بر كه O كه ممكني جهان هاي همه در وقتي است، ثابت دال يك مي كند دلالت  

O دارد وجود t بر O جز به شيئي بر ممكني جهان هيچ در و كند دلالت O نكند دلالت. 

معين وصف هاي (definite descriptions) نام هاي ولي نيستند، ثابت دال معمولا  

 .ثابت اند دال خاص

ثابت، غير دال ديگر طرف و باشد ثابت دال طرف يك صادق، اينهماني جمله يك در اگر 

 «است ايران قله بلندترين دماوند» مانند .دارد امكاني صدق هماني اين آن

همان هسپروس» مانند است، ضروري جمله صدق باشند، ثابت دال طرف دو هر اگر ولي 

 «است فسفروس

ثابت دال دو هر ازاي به ‘t1’ و ‘t2’، اگر t1=t2 ضرورتا آنگاه t1=t2 



 

 

آب ويژگي» مانند هستند، ثابت دال نيز مي كنند دلالت انواع يا ويژگي هاي بر كه نام هايي 

 .(«H2O نوع» يا) «بودن H2O ويژگي» و («آب نوع» يا) «بودن

 

همان آب ضرورتا است؛ ضروري انواع و ويژگي هاي ميان صادق اينهماني هاي بنابراين 

H2O است 



نيستند فيزيكي ويژگي هاي با اينهمان پديداري ويژگي هاي دهد نشان مي خواهد كريپكي. 

 اينهمان C  (C) عصبي تحريك داشتن ويژگي با اينهمان (P) داشتن درد ويژگي مثلا،

  .نيست

اوليه استدلال: 

 .C≠P كه كنيم تصور مي توانيم (1)

 .باشد صادق S است ممكن آنگاه است، صادق S كه كنيم تصور بتوانيم اگر (2)

 .(2 و 1 از) C≠P كه است ممكن پس (3)

 .C≠P آنگاه C≠P كه است ممكن اگر (4)

 .(4 و 3 از) C≠P پس (5)

است زير جمله نقيض عكس (4) مقدمه: 

 .C=P ضرورتا آنگاه C=P اگر 

 



 

 

نخست مقدمه دو از كريپكي متن به نزديك تر تعبير: 

 

 (K1) است ممكن كه مي رسد نظر به C≠P. 

 (K2) است ممكن كه مي رسد نظر به اگر  S كه است ممكن آنگاه S 



 

از متمايز هسپروس كه كرد استدلال مي توان مشابهي طريق به :اوليه استدلال مشكل 

 :نيست پذيرفتني (2) مقدمه بنابراين، .است H2O از متمايز آب و است فسفروس

 .باشد صادق S است ممكن آنگاه است، صادق S كه كنيم تصور بتوانيم اگر (2)

شده اصلاح امكان-تصورپذيري اصل:   

 باشد داشته وجود شخصي است ممكن آنگاه است، صادق S جمله كه كنم تصور بتوانم اگر 

 صادق شخص آن زبان در S جمله كه گونه اي به باشد، من همانند كيفي شواهد جهت از كه

 .است

 :كريپكي متن به نزديك تر بيان)

 وجود شخصي است ممكن آنگاه است، صادق S جمله است ممكن كه برسد نظرم به اگر   

  آن زبان در S جمله كه گونه اي به باشد، من همانند كيفي شواهد جهت از كه باشد داشته

 .(است صادق شخص

 



اصلاح شده استدلال: 

 .C≠P كه كنم تصور مي توانم (1)

 جهت از كه باشد داشته وجود شخصي است ممكن آنگاه است، صادق S جمله كه كنم تصور بتوانم اگر (2)

 .است صادق شخص آن زبان در S جمله كه گونه اي به باشد، من همانند كيفي شواهد

  جمله كه گونه اي به باشد، من همانند كيفي شواهد جهت از كه باشد داشته وجود شخصي است ممكن پس (3)

«C≠P » (2 و 1 از) است صادق شخص آن زبان در. 

 و است، همانند كيفي شواهد جهت از كه (A) هست شخصي آن در كه دارد وجود W مانند ممكني جهان (4)

  (4 از) است صادق A زبان در « C≠P» جمله

 زبان در « C≠P» دوم كاربرد) C≠P داريم  W در آنگاه است، صادق A زبان در « C≠P» جمله ،W در اگر (5)

 .(است من

 .(5 و 4 از)  C≠Pداريم W در پس (6)

   .(6 از)  C≠Pكه است ممكن پس (7)

 .C≠P آنگاه  C≠Pكه است ممكن اگر (8)

 .(8 و 7 از) C≠P پس (9) 

 



 

و من زبان در «درد» واژه :(5) مقدمه درباره كريپكي توضيح A دارد يكساني مرجع. 

نمود (appearance) واقعيت و (reality) آب، خلاف به نيستند، جدا هم از درد در 

 .فسفروس و هسپروس

واژه درباره «C» در اگر :ايده يك گفت؟ مي توان چه «C» پايه فيزيك واژگان از صرفا 

 .بود خواهد يكسان A و من زبان در آن مرجع باشد، شده استفاده

كريپكي استدلال ضعف نقاظ: 

 .است نشده ارائه (5) مقدمه از كاملي دفاع هنوز-

 تمور شدنِ سوپروين آموزه نه و مي كند، رد را نوعي اين هماني تماميت فرض در استدلال-

 .را فيزيكي امور بر پديداري



 برهان تصورپذيري چالمرز
P: ويژگي هاي توصيف چگونگي :شامل) ايده آل فيزيك زبان به عالم ميكروفيزيكي حقايق همه عطف  

 .(ميكروفيزيكي پايه قوانين +عالم در ميكروفيزيكي

Q: درد» يا «دارد وجود پديداري حالت يك كم دست» :مثلا پديداري، واقعيت يك درباره صادق جمله اي 

 .«دارد وجود

P&~Q است زامبي جهان يك توصيف. 

(1) P&~Q است تصورپذير. 

 .است ممكن متافيزيكي لحاظ به باشد، تصورپذير جمله اي اگر (2)

 .(است ممكن زامبي جهان) است ممكن متافيزيكي لحاظ به P&~Q پس (3)

 نادرست فيزيكاليسم آنگاه ،(باشد ممكن زامبي جهان) باشد ممكن متافيزيكي لحاظ به P&~Q اگر (4)

 .است

 .است نادرست فيزيكاليسم پس (5)

 .باشند صادق هم با (2) و (1) آن مطابق كه كرد پيدا «تصورپذيري» از مفهومي بايد :مهم نكته



 :است ideal negative primary conceivability عمدتا چالمرز منظور

 .اوليه منفي ايده آل تصورپذيري

 به را S ايده ال، استدلال و تامل با نتوان اگر تنها و اگر است تصورپذير S جمله

 .(دانست پيشيني صورت به را S كذب) كرد رد پيشيني صورت

 «است شده ساخته پنير از ماه كره» :مثال

 «نيست فسفروس هسپروس»       

 «نيست H2O آب تركيب»       

  

 (.  به دليل مثال مري. )پذيرفتني است( 1)طبق اين تعريف از تصورپذيري، مقدمه 

(1 )P&~Q تصورپذير است. 

 



است واضحي نقض مثال هاي دچار (2) مقدمه تصورپذيري، از بالا تعريف مطابق. 

 .است ممكن متافيزيكي لحاظ به باشد، تصورپذير جمله اي اگر (2)

 

كريپكي پيشيني ضروري هاي: 

 «است فسفروس هسپروس»

 «است H2O آب»

 «است انسان ارسطو»

 

نيست ممكن متافيزيكي لحاظ به اما است، تصورپذير جملات، اين نقيض. 

 متافيزيكي لحاظ به اما است، تصورپذير P&~Q كند ادعا مي تواند هم فيزيكاليست
 .نيست ممكن

 



 ايده اصلي پاسخ چالمرز
هيچ) است ناممكن حال عين در و است، تصورپذير ،«نيست فسفروس هسپروس» جمله 

 نادرست (2) مقدمه بنابراين .(باشد صادق آن به نسبت جمله كه نيست ممكن جهان

 .يافت آن براي جايگزيني مي توان اما .است

 

رهنمون (ممكن جهان يك به) متافيزيكي امكان يك را ما جمله، اين بودن تصورپذير 

  .مي شود

   .شب در طالع شيئ :«هسپروس» بازنمايي نحوه

 .صبح در طالع شيئ :«فسفروس» بازنمايي نحوه

 در طالع شيئ از است متمايز شب در طالع شيئ آن در كه (W مانند) هست ممكني جهان

  .نيست جهان آن از درست توصيف «نيست فسفروس هسپروس» جمله حال، اين با .صبح
 
 



 آب» جمله H2O ممكن جهان يك به را ما آن تصورپذيري و .است پذير تصور «نيست 

 .مي شود رهنمون

 ...مزه بي بو بي رنگ بي مايع :«آب» واژه بازنمايي نحوه

 اتم يك و هيدروژن اتم دو با مولكول هايي از متشكل ماده :«H2O» واژه بازنمايي نحوه

 .اكسيژن

 از متشكل ،...و مزه بي بو بي رنگ بي مايع آن در كه (W مانند) هست ممكني جهان

   .اكسيژن اتم يك و هيدروژن اتم دو با مولكول هايي

 .نيست W ممكن جهان از درست توصيف «نيست H2O آب» جمله حال، اين با

 به را ما آن تصورپذيربودن باشد، تصورپذير جمله اي اگر :(2) مقدمه براي تقريبي جايگزين  

  اينگونه لزوما ولي دارد، S با نزديكي ارتباط كه مي كند، راهنمايي متافيزيكي ممكن جهان يك

 .باشد صادق ممكن جهان آن در S كه نيست



 طرحي بسيار اجمالي و نادقيق از سمنتيك دوبعدي گرايانه

است جنبه دو يا بعد دو داراي عبارت، هر معناي:   

 با نزديكي ارتباط كه معنا از جنبه اي آن :(primary intension) اوليه مفهوم-تابع (الف

 .دارد سنس همان يا بازنمايي نحوه

 نزديكي ارتباط كه معنا از جنبه اي آن :(secondary intension) ثانويه مفهوم-تابع (ب

  .دارد (referent) مرجع با

زهره سياره ثانويه اينتنشن و است، شب در طلوع ويژگي «هسپروس» اوليه اينتنشن :مثال 

 .است

هاي جهان به نسبت جمله يك ارزيابي براي و دارد، ارتباط اينتنشن دو با نيز جمله هر  

   .است نظر مد يك كدام كنيم مشخص بايد مختلف ممكن



 
 

كاذب ممكن جهان هاي همه در «نيست فسفروس هسپروس» جمله ثانويه اينتنشن 

 .است

 

ممكن جهان هاي از برخي در «نيست فسفروس هسپروس» جمله اوليه اينتنشن 

 در طالع شيئ از متمايز شب در طالع شيئ كه ممكني جهان هاي است؛ صادق

 توصيف «نيست فسفروس هسپروس» جمله با جهان ها اين گرچه .است صبح

 .نمي شوند

 
 



آب» جمله ثانويه اينتنشن H2O است كاذب ممكن جهان هاي همه در «نيست. 

 

آب» جمله اوليه اينتنشن H2O است؛ صادق ممكن جهان هاي از برخي در «نيست 

 يك و هيدروژن دو تركيب داراي طعم بي بوي بي رنگ بي مايع كه ممكني جهان هاي

 اين از درستي توصيف «نيست H2O آب» جمله ولي .(XYZ جهان) نيست اكسيژن

 .«نيست H2O آب شبه» :است اين درست توصيف .نيست جهان ها

  

اوليه اينتنشن اگر :مهم نكته S در W جمله كه نيست اينگونه لزوما باشد، صادق S 

 ببريم كار به را جمله اي باشد W درست توصيف براي .باشد W از درستي توصيف

 .باشد صادق W در آن ثانويه اينتنشن كه

 



جمله S از برخي در كم دست آن اوليه اينتنشن اگر تنها و اگر است اوليه ممكن 

 .باشد صادق ممكن جهان هاي

جمله S ممكن جهان هاي همه در آن اوليه اينتنشن اگر تنها و اگر است اوليه ضروري 

 .باشد صادق

جمله S از برخي در كم دست آن ثانويه اينتنشن اگر تنها و اگر است ثانويه ممكن 

 .باشد صادق ممكن جهان هاي

جمله S ممكن جهان هاي همه در آن ثانويه اينتنشن اگر تنها و اگر است ثانويه ضروري 

 .باشد صادق

«است ثانويه ضرورت و امكان همان آن متداول معناي به «ضرورت» و «امكان. 

(CP) جمله اگر S آنگاه (كرد رد پيشيني صورت به را آن نتوان) باشد تصورپذير 

   .(است صادق متافيزيكي ممكن جهان يك در آن اوليه اينتنشن) است اوليه ممكن

 
 



  (1) P&~Q است تصورپذير. 

 يك در آن اوليه اينتنشن) است اوليه ممكن آنگاه باشد، تصورپذير جمله اي اگر (2)*

 (CP)  .(است صادق متافيزيكي ممكن جهان

 متافيزيكي ممكن جهان يك در آن اوليه اينتنشن) است اوليه ممكن P&~Q پس (3)*

   .(است صادق

 متافيزيكي ممكن جهان يك در آن اوليه اينتنشن) باشد اوليه ممكن P&~Q اگر (4)*

 .است نادرست فيزيكاليسم آنگاه (باشد صادق

 .است نادرست فيزيكاليسم پس (5)

 

   .است آن (4) * مقدمه در استدلال مشكل

 



 .است نادرست فيزيكاليسم آنگاه باشد ثانويه ممكن متافيزيكي لحاظ به P&~Q اگر (4)

 صادق آن در P&~Q  ثانويه اينتنشن كه هست W مانند ممكني جهان :است معنا اين به (4) مقدم

 به اين و است، جهان آن از درستي توصيف (دارند وجود زامبي ها :تقريبا) P&~Q  يعني، .است

 .است فيزيكاليسم كذب معناي

گفت نمي توان (4)* درباره را مطلبي چنين اما. 

 (باشد صادق متافيزيكي ممكن جهان يك در آن اوليه اينتنشن) باشد اوليه ممكن P&~Q اگر (4)*

 .است نادرست فيزيكاليسم آنگاه

 صادق آن در P&~Q  اوليه اينتنشن كه هست W مانند ممكني جهان :است معنا اين به (4)* مقدم

 از درستي توصيف (دارند وجود زامبي ها) P&~Q كه نيست آن مستلزم مطلب اين صرف اما .است

 .باشد جهان آن

 ميدان شبه و بار شبه و جرم شبه :است اين W درست توصيف :كند ادعا مي تواند فيزيكاليست

   .نيست كافي فيزيكاليسم رد براي اين و .ندارد وجود درد  دارند، وجود ...و مغناطيسي
  



(1) P&~Q است تصورپذير. 

 ممكن جهان يك در آن اوليه اينتنشن) است اوليه ممكن آنگاه باشد، تصورپذير جمله اي اگر (2)*

 (CP)  .(است صادق متافيزيكي

 .(است صادق متافيزيكي ممكن جهان يك در آن اوليه اينتنشن) است اوليه ممكن P&~Q پس (3)*

 (باشد صادق متافيزيكي ممكن جهان يك در آن اوليه اينتنشن) باشد اوليه ممكن P&~Q اگر (4)**

 .(است صادق متافيزيكي ممكن جهان يك در آن ثانويه اينتنشن) است ثانويه ممكن آنگاه

 .است نادرست فيزيكاليسم آنگاه باشد ثانويه ممكن P&~Q اگر (4)

 .است نادرست فيزيكاليسم پس (5)

 

 به .باشد يكسان P&~Q ثانويه و اوليه اينتنشن كه صورتي در كرد؟ دفاع (4)** از مي توان چگونه

 و بازنمايي نحوه كه باشند گونه اي به  P&~Q در رفته كار به واژگان كه صورتي در سخن، ديگر

 .باشد يكسان آنها مرجع

 



 

(1) P&~Q است تصورپذير. 

 (CP)  .است اوليه ممكن آنگاه باشد، تصورپذير جمله اي اگر (2)*

 .است اوليه ممكن P&~Q پس (3)*

  يا است ثانويه ممكن P&~Q يا آنگاه باشد اوليه ممكن P&~Q اگر (4)**

 .است درست راسلي يگانه انگاري

 .است نادرست فيزيكاليسم آنگاه باشد ثانويه ممكن P&~Q اگر (4)

 .است درست راسلي يگانه انگاري يا است نادرست فيزيكاليسم پس (5)

 


